
کم‌کم ســر و کله شــان پیدا می‌شود. با چهره های 
آفتاب‌سوخته و لباس‌هایی که رد گونی ضایعات 
روی شــانه و پشت‌شان مشخص اســت. در آهنی 
بزرگ رو به حیاط کوچکی پر از درخت و سبزه باز 
می‌شود. تابلوی بزرگ حسینیه با چراغ‌های نئون 
بالای در از انتهای خیابان خیام پیدا است. یکدیگر 
را خوب می‌شناسند و هر کدام با ساکی پر از لباس 
کهنــه و کارتن‌های مچاله شــده داخل می‌شــوند. 
می‌گوینــد دنیــای ایــن طــرف در آهنــی بــا بیرون 
آن فــرق دارد. برخــی از آنهــا سال‌هاســت درگیــر 
اعتیادند. همه آنها را به کارتن خوابی می‌شناسند 
امــا اینجــا نام خانــه بــه دوش دارند. تکیــه‌گاه آقا 
مرتضــی علی چند ســالی اســت تکیــه گاه کارتن 
خواب‌های محلــه هرندی شــده و هرجای تهران 
باشند غروب چهارشنبه‌های مهربانی برای حمام 

و گرفتن لباس نو و غذا اینجا می‌آیند.
آدرس حســینیه هیــأت الرضــا را ازهرکســی 
بپرســی پارک هرندی و خیابانــی را که انتهای آن 
به تکیه‌گاه‌ آقا مرتضی علی)ع(‌می‌رســد ، نشــان 
می‌دهند؛ جایــی که با همه حســینیه‌های تهران 
فرق می‌کند. در اینجا هر ســاعت از شــبانه‌روز باز 
اســت. گوشــه تکیه گاه تنور نانوایی هیأت روشــن 
اســت و شــاطر نان‌هــای داغ را روی پیشــخوان 
می‌اندازد. چند زن و دختر خردسال که کنار پنجره 
فلزی ایســتاده بودند چند قرص نان برمی‌دارند 
و می‌رونــد. شــاطر لواش بنــد را محکم بــه دیوار 
تنور می‌چســباند و خمیر بعدی را آماده می‌کند. 
می‌گویــد: »حــاج رضا خواســته هر روز از ســاعت 
5 عصر تا 11 شــب نان بپزیم و بــه مردم نیازمند 
بدهیــم. بــاور کنیــد خانواده‌هایــی اینجــا زندگی 
می‌کنند که حتی تــوان خرید نان هم ندارند. نان 
داغ را روی میز می‌اندازیم و هر کسی به اندازه‌ای 
که نیاز داشــته باشــد برمی‌دارد. اینجــا خبازخانه 
ام‌البنیــن اســت و تنور آن هم همیشــه روشــن.« 
شــاگرد نانــوا دســت‌های خالکوبــی شــده‌اش را 
داخــل تنور می‌برد و نان‌ها را روی میز می اندازد. 
انــگار به گرمای آتــش تنور عــادت دارد. می‌گوید 
برخی از خانواده‌ها غذای‌شان همین چند قرص 
نــان اســت. برای اینکه به همه نان برســد ســعی 

می‌کنیم به هر کسی دو قرص نان بدهیم.
چنــد نفر از بچه‌های هیأت در حیاط مشــغول 
هســتند. یکــی آب گرم حمــام را کنتــرل می‌کند و 
دیگری لباس‌هایی را که مردم اهدا کرده‌اند  داخل 
حســینیه می‌بــرد. در چوبــی بــزرگ باز می‌شــود. 
داخــل حســینیه چنــد نفــر بــه نمــاز ایســتاده‌اند. 

در گوشــه‌ای هــم چنــد پســر نوجــوان مشــغول پر 
کــردن فــرم و پاســخ به ســؤالات هســتند. دو پســر 
جــوان که لباس روحانیت به تــن دارند فرم‌ها را از 
بچه‌ها می‌گیرنــد و راهنمایی می‌کننــد. همه آنها 
می‌خواهنــد در کلاس آمــوزش مداحــی شــرکت 
کننــد، اما قــرار اســت امشــب درس کرامــت را در 

چهارشنبه مهربانی یاد بگیرند.
اســت.  هیــأت  قدیــم  بچه‌هــای  از  عبــاس 
چشمان پف‌کرده‌اش نشان از خستگی می‌دهد. 
می‌گویــد شــب گذشــته که یلــدا بود بــا بچه‌های 
هیــأت بــه 700 خانواده نیازمنــد منطقه هرندی 
آذوقه و آجیل و میوه داده‌اند و حالا امشب نوبت 
حمــام و توزیــع لباس و غــذا به کارتــن خواب‌ها 
اســت. »به جــای کارتن خــواب به آنهــا خانه به 
دوش می‌گوییم. مثل ما هســتند و اعتیاد و طرد 
شــدن از خانواده آنها را به این روز انداخته است. 
همه چیز از خیریه بهشت امام حسن)ع( ‌شروع 
شــد. شــاخه‌ای از ایــن خیریه به نــام »خیلی دور 
خیلــی نزدیک« که بچه‌های گروه جهادی بودند 
بــرای سرکشــی بــه خانواده‌های نیازمنــد اطراف 
تهــران می‌رفتنــد و بعــد از یــک مدت احســاس 
کردیم وقتی  درهمین پایتخت این همه خانواده 
نیازمنــد وجــود دارد چــرا بایــد از تهــران خــارج 
شــویم. بعــد از مدتــی تصمیــم گرفتیــم مکانی 
را بــرای ایــن کار اختصــاص بدهیــم. ســه ســال 
قبل این حســینیه افتتاح شــد و اینجا مأمنی شد 
بــرای کمــک به خانه به دوشــان محلــه هرندی. 
اینجا بدون کمک ارگان‌های دولتی ســاخته شد. 
روزهای اول به دیــدن کارتن‌خواب‌ها می‌رفتیم. 
حــاج عبدالرضا هلالــی بانی این حرکت شــدند 
و بــا حمایت‌هــای این مداح اهل بیــت و جوانان 
هیأت امروز بســیاری از خانواده‌های نیازمند این 
منطقه تحت پوشــش ایــن تکیه قــرار دارند. نذر 
آتــش یکــی از کارهایی اســت که هنوز هــم ادامه 
دارد. شــب‌های ســرد با پیــت حلبــی و چوب به 
دیــدن کارتن خواب‌های اطراف میدان شــوش و 
دروازه غار می‌رویم. کنارشان می‌نشینیم و آتش 
روشــن می‌کنیم. غذای گرم می‌دهیــم و دعوت 
می‌کنیــم شــب‌ها به تکیــه‌گاه آقــا مرتضی علی 
بیایند تا ما میزبان‌شــان باشــیم. اینجــا علاوه بر 
نانوایی، شفاخانه حضرت زهرا)س( با تجهیزات 
کامــل دندانپزشــکی داریم که پزشــکان جهادی 
بیماری دهــان و دندان خانواده‌های بی‌بضاعت 
و خانــه بــه دوش‌هــا را درمان می‌کنند. هر شــب 
هــم میزبــان خانــه به دوش‌ها هســتیم و ســفره 
غــذا بــرای آنهــا در ایــن حســینیه برپاســت، امــا 
ماجــرای روزهــای چهارشــنبه با همــه ایام هفته 
فرق می‌کند. هرکســی هنــری دارد، حرفه‌ای بلد 

اســت و می‌تواند کمــک کند امــروز می‌آید. یکی 
موی آنها را کوتاه می‌کند و من و چند نفر دیگر از 
بچه‌ها بعد از استحمام آنها لباس نو به تن‌شان 
می‌کنیــم. شــاید اگر چهره آنها را لحظــه ورود به 
تکیه نبینی باور نمی‌کنی کســی که تمیز و مرتب 
لبــاس نــو به تــن می‌کند همــان خانه بــه دوش 
اســت. این لباس‌ها و کمک‌ها را هم با فراخوانی 
که در صفحات مجازی هیأت و حاج رضا هلالی 
داده می‌شــود بــرای ما می‌فرســتند. تعــدادی از 
هیأت‌های عزاداری هم غذای نذری‌شان را برای 
ما می‌فرستند تا به این خانه به دوش‌ها بدهیم. 
شــب یلــدا هم میزبــان 300 نفــر از آنهــا بودیم. 
نکته جالب اینکه آنها کاملًا عدالت‌خواه هستند 
و کســی غذای دیگــری را برنمی‌دارد. شــاید باور 
نکنید ولی تنها خواسته آنها گوش شنوایی است 
که بدون قضاوت حرف های شــان را بشنود. آنها 
را در آغــوش می‌گیریم. از صبح زود تا غروب راه 
می‌رونــد و ضایعات جمع می‌کننــد. غروب هم 
با پای ورم‌کرده و خســته اینجا می‌آیند. بازگشت 
یــک نفــر از آنها به زندگی برای مــا همان هدفی 
است که دنبال می‌کنیم. چند نفر از آنها خواستند 
تا کمک کنیم مــواد مخدر را کنار بگذارند. آنها را 
به کمپ معرفی می‌کنیم و بعد از پاک شدن به 
خانواده‌هــا برمی‌گردانیــم. همیــن دو هفته قبل 
یکی از همین خانه به دوش‌ها بعد از استحمام و 
پوشیدن لباس نو گفت می‌خواهم نزد خانواده‌ام 
برگــردم. او را بــه در خانــه‌اش بردیــم و اعضــای 

خانواده بعد از دوسال او را دوباره پذیرفتند.«
چنــد بــار در آینــه خــودش را برانــداز می‌کند. 
انگار این لباس‌ها  برای او دوخته شده‌اند. نزدیک 
می‌شود. می‌گوید: داداش خوش‌تیپ شدم، باور 
نمی‌کنم او همان کسی است که نیم ساعت قبل 
با آن ســر و وضع دیدم. یکی از بچه‌های حسینیه 
با صدای بلند می‌گوید همیشه خوش‌تیپ بودی. 
سرش را پایین می‌اندازد و کنار سفره می‌نشیند تا 
غذا بخورد. امیرعلی 4 سالی است خانه به دوش 
شــده. می‌گوید اعتیاد زندگــی‌اش را آتش زد. »4 
ســال قبــل همســرم طلاق گرفــت. مــن ماندم و 
دختر 5 ســاله‌ام. او را به خانه مــادرم بردم و زدم 
بیــرون. 4 ســال اســت در خیابان‌هــا می‌خوابــم. 
موتور داشتم و با آن کار می‌کردم اما چند ماه قبل 
موتورم سرقت شد و مجبور شدم ضایعات جمع 
کنــم. روزی 15 ســاعت راه مــی‌روم و از شــمال تا 
جنوب تهران ضایعات جمع می‌کنم. ضایعات را 
کیلو 6 هزار تومان می‌فروشیم، البته اگر چیزهای 
بــا ارزش تــو ضایعات پیدا کنیم آنهــا را به محله 
خلازیــر می‌بریم و به قیمت می‌فروشــیم. با پول 
آن  مــواد می‌خــرم و بخشــی از آن را هــم به مادر 

و دختــرم می‌دهم. یــک ماه قبل با این حســینیه 
آشــنا شــدم. یک شــب وقتی از اینجا رد می‌شــدم 
یکــی از بچه‌هــای هیأت گفــت اگه شــام نخوردی 
بیا تو میهمان ما باش. با این سر و وضع خجالت 
می‌کشیدم اما وقتی داخل حسینیه شدم احساس 
غربــت نکــردم. خیلــی از کارتن خواب‌ها نشســته 
بودنــد و با احترام غذا می‌خوردند. به ما گفتند هر 
شــب برای غذا بیاییم و چهارشنبه‌ها هم حمام و 
آرایشــگاه داریــم. امروز هم برای اصــاح و حمام 
آمــدم. وقتــی لباس‌های نو به تن کردم احســاس 
می‌کردم آدم دیگه‌ای شدم. باور کن دلم می‌خواد 
مواد مخــدر را ترک کنم و پاک بشــوم. نگاه مردم 
به ما خوب نیســت. اگر در یک جمعی چیزی گم 
شــود ما اولین متهم هســتیم. فکــر می‌کنند چون 
معتادیــم دزد هم هســتیم.« »پاچه شــلوار را بالا 
می‌زنــد تــا پاهایش را نشــان بدهد. قــوزک پا ورم 
کــرده و چند زخم بزرگ کف پــا دهان بازکرده‌اند. 
همان لحظه یکی از پرســتاران داوطلب صدایش 

می‌زند تا پاهایش را پانسمان کند.«
گوشــه حیاط چمباتمه زده است. گره روسری 
رنــگ و رو رفته‌اش را محکم می‌کند و لیوان چای 
داغ را بالا می‌کشــد. مریم 5 ســالی است خانه به 
دوش شده است. 36 سال دارد و 18 سالگی وقتی 
ازدواج کــرد وارد دنیــای تاریک اعتیاد شــد. »پول 
نداشــتیم کرایــه خانــه بدهیم و صاحبخانــه ما را 
بیرون انداخت. من و همســرم معتاد هســتیم و 
جایی برای ماندن نداشتیم. روزها ضایعات جمع 
می‌کنیم و شــب در پــارک و گرمخانه می‌خوابیم. 
دختر 17 ســاله دارم که پیش مادرشوهرم زندگی 
می‌کند. پــدر و مــادر وخواهرم در تصادف کشــته 
شــدند. چنــد بار بــرای دیــدن دخترم رفتــم ولی 
حاضر نشــد مرا ببیند. سه سال قبل هم پسرم به 
دنیا آمد. 7 ماهه بود که به دنیا آمد. معتاد بودم و 
کارت شناسایی هم نداشتم. مسئولان بیمارستان 
پســرم را گرفتنــد و تحویل بهزیســتی دادند. الان 
هم نمی‌دانم کجاست. از کارتن‌خواب‌های دیگر 
شــنیدم اینجا بــا کارتن خواب‌ها مهربان هســتند 
و عــاوه بــر غــذای گــرم ، حمــام و لبــاس نــو در 

اختیارشان قرار می‌دهند.«
یکی‌یکــی با حولــه تن پــوش از حمــام بیرون 
می‌آینــد. ســعید بعــد از پوشــیدن لبــاس بیرون 
می‌آید و ســیگاری روشــن می‌کند. نگاهی به بقیه 
کارتن‌خواب‌هــا کــه در صف انتظار بــرای حمام و 
کوتاه کردن مو هســتند می‌انــدازد و می‌گوید روی 
دیوار دستشویی‌های پارک می‌نویسند ورود معتاد 
ممنــوع امــا اینجا بــا مهربانی پذیرای ما هســتند 
و دســت نوازش به تن زخمی ما می‌کشــند. انگار 

اینجا خدا خیلی نزدیک است.

پناهی برای خانه به دوشان هرندی
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اتفاق طلایی
آقــا  تکیــه  بچه‌هــای  تــاش 
اســت  ایــن  علــی)ع(  مرتضــی 
کــه  دوش  بــه  خانــه  یــک  کــه 
سال‌هاســت درگیر اعتیاد بوده، 
بــا کنار گذاشــتن مــواد مخدر به 
آغوش خانــواده برگردد. ارزش 
و  ســینه‌زنی  از  بالاتــر  کار  ایــن 
عــزاداری در هیأت اســت. کســانی که سال‌هاســت گرفتار 
اعتیــاد هســتند و کارتن‌خــواب شــده‌اند، نیــاز بــه توجــه 
دارنــد. آنهــا گــوش شــنوا و دل مهربانــی می‌خواهنــد کــه 

قضاوت‌شان نکند.
دو ســال قبل که این حرکت را شــروع کردیم، تصمیم 
گرفتیــم هیأت‌الرضا مأمن این افراد باشــد. اتفاق طلایی 
در ایــن میــان نجات آنهــا از اعتیــاد و بازگشــت دوباره به 
خانواده اســت. هر روز با آغوش باز پذیرای آنها هســتیم. 
کسانی که با تن و روح خسته اینجا می‌آیند. سعی می‌کنیم 
به آنها مهربانی کنیم و هیچ اصراری هم نداریم که حتماً 
مــواد مخــدر را ترک کننــد. آنها بعد از مدتــی وقتی از این 
وضعیــت خســته می‌شــوند خودشــان از مــا می‌خواهنــد 
کمک‌شــان کنیم تا نجات پیدا کننــد. دراین مدت نزدیک 
به 100 نفر از آنها را به کمپ ترک اعتیاد معرفی کرده‌ایم 
و در این میان 20 نفر برای همیشه مواد را کنار گذاشته‌اند 
و بــه آغوش خانواده برگشــته‌اند. بازگشــت همین تعداد 
بــه زندگــی بهترین پــاداش اســت. وقتی اینجــا می‌آیند و 
بعد از حمام و پوشــیدن لباس نو خدا را ســجده می‌کنند، 
آن گذاشــت.  قیمتــی روی  کــه نمی‌تــوان  اســت  چیــزی 
بچه‌هــای هیأت هر هفتــه برای چهارشــنبه‌های مهربانی 
لحظه‌شماری می‌کنند.  چهارشنبه‌ها به نام امام رضا)ع( 
اســت. این امام بزرگوار الگوی مهربانی اســت. کسانی که 
کارتن‌خــواب هســتند و جایی بــرای زندگی ندارنــد، افراد 
آســیب‌پذیری هســتند که مشــکلات زیادی دارند. وظیفه 

ماست که به آنها توجه کنیم.
مهم‌تریــن کار ما در هیــأت توجه به این افراد همراه با 
احتــرام اســت و تلاش می‌کنیــم تا خودشــان راه نجات از 
وضعیتــی کــه در آن هســتند را پیدا کنند. تــاش می‌کنیم 
در آینــده یــک مرکــز تــرک اعتیــاد بنــا کنیــم تا هــر وقت 
اراده کردنــد، کمک کنیــم از این بلای خانمانســور نجات 
پیــدا کننــد. از روز اول کــه هیأت‌الرضــا برپــا شــد، تــاش 
کردیــم کارهــا و فعالیت‌های اجتماعی در اولویت باشــد. 
امــروز 450 خانــواده بی بضاعت در محلــه هرندی تحت 
پوشــش تکیه آقــا مرتضی علی)ع( اســت. با سرکشــی به 
ایــن خانواده‌هــا مواد غذایــی، لوازم التحریر و پوشــاک در 
اختیارشــان قــرار می‌دهیــم و تــاش می‌کنیــم بچه‌هــا از 

درس و مدرسه بازنمانند.
شــب یلــدا بــا کمــک مــردم میــوه، غــذا و آجیــل بیــن 
خانواده‌هــای نیازمنــد توزیــع کردیــم. همان شــب در این 
حســینیه پذیــرای 500 نفر از خانه به دوش‌هــا بودیم. آنها 
در همه لحظات احســاس می‌کردند اینجا خانه خودشــان 
اســت و این را بخوبی می‌شــد حس کرد. شــب‌ها و روزهای 
زیادی کنارشــان بوده‌ایم و پای حرف‌های آنها نشسته‌ایم. 
آنها فقط احترام می‌خواهند. وقتی بعد از حمام، لباس نو 
به تن می‌کنند گاهی به شــوخی می‌پرســند دوربین مخفی 
اســت؟ بین آنها پدر خانواده و جوان‌های تحصیلکرده هم 

هست؛ نباید به سادگی از کنارشان گذشت.
شــاید بــاور نکنیــد امــا یکــی از دغدغه‌های آنهــا برای 
بازگشــت دوبــاره بــه زندگــی عــادی دندان‌های پوســیده 
اســت. دندان‌هــای اغلب‌شــان بــه دلیــل مصــرف مــواد 
مخدر پوسیده یا اصلًا دندانی ندارند. به همین دلیل کنار 
تکیــه مرکز دندانپزشــکی دایــر کردیم و رایــگان در اختیار 
خانواده‌هــای ایــن منطقــه قــرار دادیــم. تــاش می‌کنیم 
در آینده نزدیک درمانگاه چشــم پزشــکی، پوســت و مو و 
زنان و زایمــان هم راه‌اندازی کنیم. بارها همراه دوســتان 
برای سرکشــی به خانه به دوش‌ها به گرمخانه‌های شــهر 
رفتــه‌ام؛ بیــن آنهــا مــردان و زنــان ســالمندی هســتند که 
فرزندان‌شــان آنهــا را رهــا کرده‌انــد. دل انســان از دیــدن 
چنین وضعیتی به درد می‌آید. تصمیم گرفتیم در محله 
کن یک دولت‌ســرا در زمینی به مســاحت چهــار هزار متر 
بنــا کنیم تا ســالمندانی که جایی ندارنــد و خانه به دوش 

هستند، آنجا زندگی کنند.
اگــر مــا خودمــان را منتســب بــه اهــل بیــت می‌دانیم 
بایــد با ایــن افراد آســیب دیــده مهربــان باشــیم. با همه 
وجود خوشــحالم که آنها اینجا را دوســت دارند. خروجی 
بــه  خدمــت  بایــد  هیــأت  در  ســینه‌زنی‌ها  و  عزاداری‌هــا 
مردم باشــد و چه خدمتی بالاتر از اینکه بتوانیم دســتگیر 
انســان‌های آسیب دیده باشــیم. رضایت خدا در خدمت 

به خلق است.

عبدالرضا هلالی
مداح اهل بیت
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به دنبال بازارسازی صنایع دیجیتال 
داخلی هستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با 
»ایران «مطرح کرد: 
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بازی خاموش در چهاردیواری

 وقتی همسایه‌ها طاقت
 صدای کودکان را ندارند

صفحه 12

یکی‌یکی با حوله تن 
پوش از حمام بیرون 
می‌آیند. سعید بعد از 
پوشیدن لباس بیرون 
می‌آید و سیگاری روشن 
می‌کند. نگاهی به بقیه 
کارتن‌خواب‌ها که در 
صف انتظار برای حمام 
و کوتاه کردن مو هستند 
می‌اندازد و می‌گوید روی 
دیوار دستشویی‌های 
پارک می‌نویسند ورود 
معتاد ممنوع اما اینجا با 
مهربانی پذیرای ما هستند 
و دست نوازش به تن 
زخمی ما می‌کشند. انگار 
اینجا خدا خیلی نزدیک 
است


